
  
  
  

  آيين سوگواري در ايل كاكاوند
1ه مرادخانيدكتر صفي   

  2پرستو قبادي

  چكيده

باز جايگاه مردمان ايران زمين از دير  م در زندگي قوميتي مسلّسوگ به عنوان واقعي
آيين و داشته است  يمهم اند، حكايت از  كه براي جلوه دادن سوگ پديد آمده يعهاي متنو

  . اين مقوله براي ايرانيان دارد اهميت
 .كنند م ميهاي دلفان لرستان است كه مردم آن به زبان لكي تكلّ كاكاوند يكي از ايل

اند و  اندهي ديرينه خود پايبند مها تمردم كاكاوند، مانند ديگر اقوام لك به بسياري از سنّ
چون تعصهاي مـــربوط به  بسياري از آيين دارند و ي نسبت به درگذشتگان خود ب خاص

در مراسم  دارند و ميهاي پيش به آنان انتقال يافته است، پاس  سوگ را كه از نسل
  . بندند مي سوگواري به كار

ند به رشتة هاي سوگواري در ميان ايل كاكاو در اين پژوهش، به روش ميداني همة آيين
و نگهداري  احيا برايها تلاشي اندك  حفظ و مكتوب كردن اين آيين. تحرير درآمده است

  .  زبان است هاي ديرينة اقوام ايراني لك تسنّ
  سوگواري ايلياتي كاكاوند، آيين سوگ، مراسم سوگواري، پرسه، ايل: ها كليدواژه

                                                      
1 .دانشگاه لرستان  ات فارسي، عضو هيأت علميدكتراي زبان و ادبي arsoo14@yahoo.com         
 ات فارسيارشد زبان و ادبي كارشناسي. 2
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مهمقد  

 اقليم پهناوري است ،هزار كيلومتر مربعسرزمين لرستان با مساحت تقريبي بيست و دو «
از مشرق به رودخانه سزار و  شرقي به بروجرد و كه از شمال به نهاوند و از شمال

غربي به هرسين محدود  هان و از شمال كرمانشاشرقي به سيمره و  كوه و از جنوب مخمل
ه ملاز ج، اين سرزمين كه در غرب كشور واقع شده) 27: 1376كاظمي، (» .گردد مي

دي حفظ كرده است و طوايف متعدبه نسبت اي خود را  هايي است كه ساختار طايفه استان
لحاظ  بهطوايف اين هاي مختلف آن حضور دارند؛ هر چند گاه برخي از  در شهرستان
 توان حضور آنها را در چندين استان ميو  اند گذشتهمرزهاي استان هم  ازي جغرافيايي حتّ

  .كردمشاهده 
هاي مربوط به  تاي و سنّ حالت طايفه ،هاي اين استان ستقر شده در شهرستانطوايف م

كه حوزه اين  در شهرستان دلفاناند؛ از جمله  يلياتي خود را تا حدودي حفظ كردهزندگي ا
  .متمركز استايلات آن به نام كاكاوند  سوم يكي ازبر يكي از ر ،پژوهش

شرقي  در جنوب«و است » چشمه هفت«ت هاي دلفان به مركزي كاكاوند يكي از بخش
از شمال  ، ازجنوب به منطقه دلفان،)xezel(هرسين از شرق به نورآباد و از شمال به خزل 

روستاهاي  از مغرب به كوه هرسين وو  گاماسياب ةرودخان سياه و سنگكوه و  به سلطان
  )725: 1364 سلطاني،(» .ة آن قصبه محدود استحوم

  :ازندا كه عبارت استتشكل از چهار دهستان در حال حاضر اين بخش، م

  )چشمه كوزان(كاكاوند غربي . 2)         چشمه هفت(كاكاوند شرقي . 1
  ) كَن كُت(ايتوند شمالي . 4)               وروشت(ايتوند جنوبي . 3

به دليل گستردگي، غنا و وسيع بودن اين «زبان لكي، زباني موزون و آهنگين است و 
ها به شعر و شاعري، ساختار كلي  ه به علاقه شديد و گرايش ذاتي لكبا توج زبان و نيز

» اين زبان از نوعي نظم ذاتي و اصوات موسيقيايي تشكيل گرديده است
به طوري كه شعراي لر به هنگام سرودن اشعار، بيشتر به  ،)52: 1379عثمانوندي،   رحيمي(

به زبان  ،شود در رثاي مردگان خوانده مي هايي كه آورند و همچنين مويه زبان لكي روي مي
          .كنند م ميه تكلّ، باستاني و ديرينـلكي است و مردم كاكاوند به اين زبان اصيل
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است كه تا حدودي توانسته است به خوبي از آداب و   قوم كاكاوند از جمله اقوامي
بسيار و تهاجم لات تاريخي و اجتماعي خود پاسداري كند و طي تحو ةديرينسوم ر

به سوم نخورده نگاه دارد؛ تا جايي كه قدمت برخي از اين ر آنها را بكر و دست فرهنگي،
ن و ها تاريخ و تمد گردد و در واقع ريشه در سال مين سال قبل و به ايران باستان بازهزارا

  .فرهنگ اين قوم دارد
براي هر يك از  كه است؛ به طورياين قوم بسيار گسترده و جامع بوده سوم ر آداب و

اي دارند و هنگام فرارسيدن آنها مراسم  ، رسوم و اعتقادات ويژهها مناسبت ها و پديده
گيرد؛  از باورها و اعتقادات اين مردم سرچشمه مي به تماميكنند كه  اجرا مي را بخصوصي

از ه د نوزاد، مراسم ختنه سوران و آداب سوگواري كها، اعياد، تولّ عروسي رسوم مربوط به
  .اند ههمگي قابل توج ،آيد ها به اجرا در مي كاكاوند سوي

آن بيانگر پيوند  هاي خاص مراسم عزاداري و سوگ مردگان در اين ايل و آيين
امروزه اين مراسم به دليل گسترش . ناگسستني مردم با فرهنگ آبا و اجدادي خويش است

مربوط به آن هاي  ي از آيينبرخ و حتّي لاتي شده استشهرنشيني دچار تغيير و تحو
يان تقريباً به همان كيفيت قديم اجرا يدر ميان روستا ، هر چنداند تحريف يا فراموش شده

اند، به بسياري  ي نسبت به درگذشتگان خود داشتهاصمردم كاكاوند چون تعصب خ. شود مي
. اند عدي انتقال دادهاز نسلي به نسل بآنها را سينه به سينه  ها پايبندند و از اين رسم و آيين
ترين دلايلي كه باعث شده است اين آداب از ميان نرود، يكجانشيني  شايد يكي از مهم

هاي حاصلخيز در همان  زمين وجود مراتع و دليل اين يكجانشيني، عشاير كاكاوند باشد و
تا  است باعث شده ،اين محدوده جغرافيايي مشخص. هاي ايل است ها و محدوده روستا
  .شريك باشندهم ديگر را بشناسند و در غم و شادي يككاملاً مردم 

 تر ا ساير اقوام ايراني بسيار پررنگآيين سوگ در ميان طوايف ايل كاكاوند، در مقايسه ب
شنوند، از  رسد؛ مردم اين قوم، چون خبر مرگ يكي از اقوام را مي تر به نظر مي و مفصل

در مراسم، تمام تلاش خود را به كار  همان دقايق اول، با حضور صميمانه و شركت
لاي خاطر داغديدگان باشند و در مقابل، صاحبان عزا نيز در برگزاري مراسم بندند تا تس مي

آورند تا هم روان تازه  گذارند و با وسواسي خاص، آداب سوگ را به جا مي سنگ تمام مي
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 .يگر طوايف، سربلند باشندها و د اي شنود باشد و هم در ميان هم طايفهدرگذشته از آنان خ
چون روي  يهاي گيري آيين ، موجب شكلقراري سوگواران در از دست دادن عزيزانشان بي

نظير آن   كه در كمتر قــــومي شده است... شخودن، گيسو بريدن، خاك بر سر ريختن و
ري رگ تا پايان سوگوام، از لحظه اين آداب و رسومدر اين مقاله به بررسي . شود يافت مي

  .پردازيم مي

  مراسم زمان مرگ  . 1

خوابانند و نزديكان را از  رسد، بستگانش او را روي به قبله مي چون مرگ كسي فرا مي
با صداي بلند  آورند تا ميبالاي سر بيمار را  روحاني روستاكنند و قاري يا  بستر او دور مي

د محتضر را به سكوت ؛ در اين زمان، بزرگان و ريش سفيدان، نزديكان فربخواندقرآن 
كند و گذر  ي، فرد رو به موت را جان به سر مي؛ زيرا معتقدند كه گريه و زاركنند وادار مي

تجربه و مسن، دست و پاي ز افراد باپس از مردن، يكي ا. سازد مرگ را بر او مشكل مي
اندكي بندد و  و اگر چشم و دهانش هنگام مردن بازمانده باشد، مي كند ميرا راست  فيمتو

پوشاند و دو سرِ دستمال را به  گذارد و با دستمالي سفيد، آن را مي پنبه روي چشمش مي
سباند و شست پاهايش را با چ راست به يكديگر ميدو پاي او را  زند؛ پشت سر او گره مي

پارچه يا چادري بر روي  چسباند و بندد؛ دستانش را هم به پهلويش مي اي به هم مي پارچه
  .دكش او مي

مانند؛  كنند و چند نفري در كنار او مي اگر شب هنگام درگذرد، چراغي روشن مي
سپس  .خوانند گذارند و تا سپيده دم بر بالين او قرآن مي اش مي مقداري نان و نمك بر سينه

ع لاه به اطّبا طلوع آفتاب جريان فوت او را از طريق سواران و امروزه با وسايل نقلي
رسانند تا در مراسم تشييع  مي آشنا و ديگر طوايف ها اي طايفه هم خويشاوندان، بستگان،

گويند، حضور داشته  مي )sarlaš( »لشسر«ي به آن جنازه و خاكسپاري كه در اصطلاح محلّ
بايد افراد » كرها دنگ«. گويند مي )dang( »نگد«ي به اين خبر كردن در اصطلاح محلّ .باشند

انگاري و خبر  سهلزيرا وظيفه سنگيني برگردن دارند و در صورت  ؛مورد اعتمادي باشند
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آيد؛ زيـرا آن را  اي، ميان آنان و صاحبان عزا، كدورت و رنجشي پديد مي ندادن به طايفه
  .شود دانند و گاه باعث دشمني و جبران متقابل مي اعتنايي به خود مي نوعي بي

بتدا سراغ ريش سفيد و بزرگ آن روستا كر، وقتي به روستاي مورد نظر برسد، ا فرد دنگ
مردان و زنان طايفه خود را دور هم گرد  دهد تا او نيز، لاع ميرود و موضوع را به او اطّ مي
بعد از » كر دنگ«درگذشته . برسانند) سرلش(ري خود را به مراسم خاكسپا همگي و آورد

فلان «زد كه  ي بلند، بانگ ميآمد و با صدا خبر دادن به بزرگ ِروستا، خود به ميان روستا مي
. گفت ه آنها ميو زمان تشيع جنازه را ب» است شخص از فلان طايفه و روستا، فوت كرده

كنند، اين خبر را با بلندگو  هايي كــه در شهر هرسين يا دلفان زندگي مي امروزه، كاكاوندي
مراسم امروزي در گذشته و حتّي در بعضي از . كنند هاي شهر اعلام مي در تمام خيابان

ساز و دهل اجرا  هاي سوگواري كه بــه وسيله دربين روستاها، اين واقعه را از طريق آهنگ
صبح زود بر بلندي مشرف بر روستا يا  ،نوازندگان. رسانند به گوش ديگران مي ،شود مي

كردند و با اين عمل  مي» سحري«في شروع به نواختن نواي منازل عشاير يا بر پشت بام متو
  . شدند مرگ باخبر مي ردم از حادثهم

  تشييع  و sarlaš)(سرلش . 2

وند، ش خبر مياز واقعه با جــوار، ديگـر بستگان و طوايف هم پس از اينكه اقوام و
آنها در اين روز  .رسانند پوشند و با تعجيل خود را بر سر ِ جنازه مي درنگ لباس عـزا مي بي

كه نسبت به   چشمي بويژه به دليل چشم و همگذارند؛  تمام ميسنگ ِ براي صاحبان عزا،
 )homâli( »همالي«ي به آن كننده دارند و به اصطلاح محلّ برخي از طوايف شركت

  . كنند گويند، با رعايت آييني خاص در مراسم شركت مي مي
رومند و آب  مراسمي كنند تا نهايت تلاش خود را ميريزي دقيق،  صاحبان عزا نيز با برنامه

مانند تا تمام افرادي كه بــه آنها براي خاكسپاري  شكوه بــرگزار كنند؛ پس منتظر ميبا
را براي   ميدر اين ميان مردان صاحب عزا، صف منظّ. لاع داده شده بود، جمع شونداطّ

ت را دهند و زنان نيز دور ميـّ كنندگان، مقابل آنان، تشكيل مي فاتحه خواندن شركت
پوش  گذشته، مرد باشد، اسب او را سياه اگر در. زنند بر سر و روي خود ميو  گيرند مي
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. گذارند د و زين آن را واژگون ميآويزنـ و وسايل و جنگ افزارهاي او را بر آن مي كنند مي
 بعدگويند كه شرح آن در صفحات  مي) kotal( »لكت«ي به اين اسب در اصطلاح محلّ

  .خواهد آمد
؛ بعضي از مردان بر رسانند ود را به مراسم ميه دسته دسته، خو مردان هر طايف زنان

ر قديم كه عشاير كاكاوند در مالند؛ د سر بند خود گل مي يهاي خود و زنان جلو شانه
به ) پلاس( )dâvâr( »داوار«اي از سياه چادر را به نام  كردند، مردان تكه چادر زندگي مي سياه
  . كردند و در مراسم شركت مي آويختند نخ بر گردن خود مي ةوسيل

را با سلاح و  كه آن) كُتل(هاي ديگر با خود مادياني سياه پوش  گاه افراد طايفه
را پيشاپيش خود  آورند كه آن همراه مي اند، ه درگذشتگان خود آراستههاي يكي از تاز لباس

زنان سپس بزرگ آن طايفه و پشت سر او دسته مردان و در انتها گروه  .دهند حركت مي
و كُتل را  رود ميعزاداري، يكي از صاحبان عزا پيش  با نزديك شدن به محلّ .گيرند ميقرار 
و اگر كلاه بر سر  كنند ميها را تند  مردان گام. شوند مي ان و مردان از هم جداگيرد و زن مي

د و زنن ر آن ميبرند و بـ را به پيشاني مي ها زنند و دست عقب مي را كمي داشته باشند، آن
صاحبان عزا نيز به . دهند اين كار را ادامه ميخراشند و تا نزديك شدن به صف معـزا،  مي

سپس دست  .كنند زنند و ناله و فرياد مي و روي خود مي محض نزديك شدن آنان، بر سر
به اين ناله و فرياد در  .دارند گيرند و آنها را از بر سر زدن باز مي افراد تازه رسيده را مي

» هي داد هي بيداد«يا  ،بانگ برآوردن، )vâng er âverden( »نوانگ ار آورد«ي ح محلّاصطلا
  .گويند مي

ترين آنان پيشاپيش  مسن كه ، در حاليعزاداري محلّجنازه و زنان نيز با نزديك شدن به 
» وي وي«كشند و آواي  هاي خود مي است، سر انگشتان دو دست را از بالا به پايين برگونه

)vey vey( اين عمل و بانگ همزمان را در اصطلاح شوين  .آورند برمي)šovin(  كردن
گويند و به محض رسيدن به زنان صاحب عزا كه آنان نيز متقابلاً در حال شوين هستند،  مي

برند كه از  برند و گاه عمل روي خراشيدن را تا جايي پيش مي صداي خود را بالا مي
و  )سرنا(نوازندگان ساز  زمان با تمام اين مراسم،هم .شود هاي آنان خون جاري مي گونه

  .نوازند دهل، مقام شيوني و چمري را مي
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گذارند و براي غسل  مي )1tarm( »رمت«پس از اينكه همه اقوام رسيدند، جنازه را برروي 
ذكر است كه اگر در منطقه، غسالخانه وجود  شايان. برند دادن به سوي مرده شويخانه مي

براي غسل  »2چيت«دارند و به جايگاهي كه با  مياي از مردان جنازه را بر عده باشد،نداشته 
آن  ،است ه شدهبا آبي كه تهي ،تجربهيكي از مردان با برند و انـد، مي و كفن او درست كرده

  .دهد تجربه انجام مياين عمل را زني با في زن باشد،اگر متو البتهّ. دهد را غسل مي
و  مؤمنمرده از روي زمين و گذاشتن او در درون تَرم، چهار مرد  براي بلند كردن

گيرند و سه  ، مياست را كه مرده روي آن گذاشته شده  قالي يا گليمي چهار گوشه موجه،
برند و دوباره به جاي خود باز  كنند و به نزديك تابوت مي ار آن را از زمين بلند ميب

شي دستباف و لحاف و آن را با فر پيشتركه » ترَم«رده را در درون مـ بار چهارم،. گردانند مي
در اين هنگام چهار . كشند گذارند و بر روي او پارچه يا چادري مي اند، مي تشكي پوشانده

گذارند و با  كنند و بر دوش خود مي گيرند و آن را از روي زمين بلند مي گوشه ترم را مي
و زنان  كنند ميحركت  جلوترمردان . گيرند در پيش مي خواندن شهادتين، راه غسالخانه را

در مسيري كه تابوت  .روند مي زنان و مردان صاحب عزا پيشاپيش آنها نيز پشت سر آنان و
بيند،  هر كس ديگر كه آن را مي وران و رهگذران و ذرد، همسايگان و پيشهگ آن مي ازمرده 

اي از  ند و گوشهشتاب اب، به سوي او ميثو كسببراي احترام به مرده و آمرزش او، و نيز 
گويند  مي» اهللالا لااله«پي در روند و پي در پي آن مي گيرند و هفت گام را با يك دست مي آن

  .كنند ميشويخانه تشييع  مرده را تا مرده و جمعيت كثيري،

  دادن و كفن پوشاندن  شستشو. 3

كه اندكي كافور ساييده  ترتيب بدين ؛كنند را حنوط مي پس از غسل دادن جسد مرده، او
شود، مانند پيشاني،  و تازه را بر هفت قسمت از بدن او كه هنگام سجده بر زمين گذاشته مي

گاهي دو . مالند تا پيكرش خوشبو شود ِزانو و روي دو شست پاي او مي ها، سر كف دست
، زير بغل او است تركه از درخت انجير يا انار كه بر سر هر يك اندكي پنبه گذاشته شده

                                                      
  .شود شود و براي حمل مرده از آن استفاده مي اي برانكاد مانند كه از چوب ساخته مي وسيله. 1
  .شود موي بز ساخته مينوعي حصير كه با ني و . 2
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سر پل صراط او را ياري  به اين معني كه انار يا انجير درختي بهشتي است و بر ؛گذارند مي
آويزند و  بندي كه تسبيح تربت است، از گردنش مياگر مرده، زن باشد، گاهي گلو. ندك مي

به او، پن... دهند، آنگاه در دماغ و گوش و دهان و تسبيح به دستش مي ،اگر مرد باشد
  .پوشانند شود، مي اي سفيد كه كفن ناميده مي كنند و او را در پارچه ميوفر

بند، لنگ، قديفه و  د، پستانبن بند، چانه سربند، چشم :ه استزن هفت تكّ» خلعت«كفن يا 
  .پوشانند رده را ميي است كه با آن سرتاسر پيكر مه پارچه بزرگسرتاسري تكّ. سريسرتا

پوشاند،  بند، لنگ كه از ناف تا سر زانوان را مي بند، چانه چشم :ه استكفن مرد پنج تكّ
ري كه بر پيكر او پوشاند و سرتاس از ساق پا را مي  قديفه يا پيراهن كه از سرِ شانه تا نيمي

سپس او را به تابوت . بندند كشند و دو سرتاسري را در بالا و پايين پاي مرده مي مي
  .كنند ان آماده ميسپارند و براي بردن به گورست مي

  به خاك سپردن . 4

و به  دارند برمياي از افراد فاميل، بيل و كلنگي  هلحظه شنيدن خبر فوت، عد نخستيندر 
هاي صاف و بلند و كاه  كنند و سنگ تازه درگذشته مي برايروند و قبري  قبرستان محل مي

ها  وت را بر روي شانهتاب دن جنازه،با آماده ش .كنند آماده مي» لحد«گل براي پوشش روي 
اينكه مردم بدانند  براياگر مرده، مرد باشد و متأهل و همسرش حامله باشد، «گيرند،  مي

بعد از كه  همفرزندي  به. شود چند بار از زير تابوت رد ميفي همسر متوزنش حامله است، 
 .»)به دنيا آيد يعني كودكي كه بعد از پدرش(گويند  مي» پاشه پدر«، آيد مرده به دنيا مي

 )12: 1380 مرادي،(
 سپس بار ديگر مردان. ندنك جنازه ذبح مي يدر قديم و گاه امروزه، گوسفندي جلو

گيرند و پياده به سمت  بر سر دوش مي -اند  شويخانه آورده همانگونه كه به مرده -جنازه را 
ل كه به سبك مارش ري ِساز و دهكنان همگام با نواي چم زنان نيز شيون برند، گورستان مي

  .كنند ، جنازه را تعقيب ميستعزا
خوانند،  ت ميو بر او نماز مي گذارند ميدفن، جنازه را بر زمين  پس از رسيدن به محلّ

آنگاه آن را در سه بار حركت و زمين گذاشتن كه به اصطلاح براي ريختن وحشت قبر 



  ����101  آيين سوگواري در ايل كاكاوند

كند و  و پاي خود را برهنه مي مرده، سر يكي از مردان خانواده .برند است، به سمت گور مي
رود تا مرده را در آن بخواباند، مردان ديگر جسد را از تابوت بيرون  به درون گور مي

سپارند؛ او مرده را به پهلوي  ه كسي كه درونِ گور ايستاده است، ميآورند و او را ب مي
گذارد و  در پشت او مي  خواباند؛ پاره آجري زير سر و خشت خامي راست و رو به قبله مي

يك نفر . نهد زند و بر روي لحد مي بخشي از كفن را كه صورت مرده را پوشانده، پس مي
كند،  كه او دعا را قرائت مي خواند و هنگامي د، دعاي مخصوص تلقين را ميمؤمن يا سي

سپس آن فرد از پاي  .دهد چپ مرده را تكان مي شانه فردي كه درون گور ايستاده است،
تعدادي سنگ يا است، بر روي جنازه كه درون لحد قرار گرفته  و آنگاهآيد  گور بيرون مي

مردان  براي اين كار. پوشانند با خاك و گل و آهك، قبر را مي دهند و ميبلوك سيماني قرار 
قبر  داخلبه اين ترتيب كه نفر اول، با بيل مقداري خاك  ؛گردانند بيل را دست به دست مي

اين كار ادامه  دارد ميو نفر ديگر بيل را بر كند تا بر زمين بيفتد پس بيل را رها ميريزد، س مي
چهار انگشت روي گور از كف زمين  و به اندازهتا زماني كه قبر كاملاً پوشيده شود  يابد مي

مردان خاك بر سر ؛ شود مراسم وداع با مرده آغاز مي در اين هنگام، .شود گورستان بلندتر 
روند تا  پس از فاتحه، كنار مي مالند؛ هاي خود مي و از گل روي قبر بر سر و شانهريزند  مي

خراشند و مويه سر  ريزند و روي مي زنان بر سر مزار بيايند، آنان نيز خاك قبر بر سر مي
  . دهند مي

نوازند و  هاي سوزناك، نوزاندگان نيز همچنان مقام چمري را مي همراه با اين مويه
به كناري  ديگران، زنان داغدار را از روي مزار،. گيرد ميار تمام قبرستان را فرافضايي غمب

براي  وسيله ختم زندگي فرد خوانند تا بدين ميد و همه را براي قرائت فاتحه فرابرن مي
 برگردن آويخته بودند، )dâvâr(» داوار«گذشته، مرداني كه پلاس  در .هميشه رقم بخورد

  .انداختند ر ميها را بر روي مزا پلاس
گاهي يك . گردند ميفي بربه در منزل متو كننده، سپاري، همه افراد شركت پس از خاك

هنگام، فانوسي بر سر مزار روشن  مانند و شب في كنار قبر مييا دو نفر از بستگان متو
افروزند و تا سه شب اين عمل را تكرار  كنند يا در روستاها، بر سر ِ قبر، آتشي بر مي مي
  .كنند يم
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در اينجا . رسانند خواني، مراسم را به پايان مي ، با فاتحهآمدندوقتي همه به در منزل 
ا صاحبان عزا، آنها را ام ،كنند بيشتر افراد اعم از زن و مرد، مجلس را به طور موقت ترك مي

است معمولاً رسم . برند كنند و با اصرار زياد به منزل مي به ماندن و خوردن غذا دعوت مي
 اعم و بزرگان طايفه، خورند چيزي نمي خود،به اختيار ديگر  كه بستگان مرده از زمانِ فوت،

كه بـراي   پس از اين، مراسمي. خورانند زياد به آنان غذا مي اصرار و زن و مرد به اجبار از
  .پرسه نام دارد ،شود تازه درگذشته بر پا مي

  ) porse(پرسه . 5

ت و عرف و اي از سنّ مجموعه) لر و لك(هاي لرستان  بيلهدر ميان ق )pers( پرس«
هاي اعتقادي و ديني به جاي مانده از روزگاري كهن  قوانين كهن ايلي، همراه با بينش

گاه  زمان آن طولاني است وزيرا  ،اين مراسم پر هزينه است )100: 1376ايزدپناه، ( .»است
  .كشد تا يك ماه به درازا مي

شوند و در  اري، بزرگان قوم در منزل يكي از بستگان جمع ميپس از مراسم خاكسپ
كنند و براي بهتر برگزار كردن ِ  مورد چگونگي برگزاري مراسم با همديگر مشورت مي

في چون بزرگان طايفه و نزديكان متو ،دهند مراسم، هر فردي را مسئول كاري قرار مي
سخ د تا به عرض تسليت ديگران پاشخصاً نبايد كاري انجام دهند و بايد در مراسم باشن

 .گويند مي )e ri mardem husâin(» وساينا ري مردم ه«دهند و در اصطلاح محلّي به آن 
كه براي خرج مراسم در  كنند تا گوسفنداني را خالي ميرا پس از تقسيم كار، يك حياط 

پايگاه اجتماعي  ت واجراي مراسم عزاداري بستگي به موقعي. اند، در آن ذبح كنند نظر گرفته
شود و علاوه  في دارد و معمولاً براي بزرگان و برجستگان قوم، آييني ويژه برپا ميفرد متو

گاه مراسم پرسه سه روز است  .گردد ميهمزمان برگزار نيز » چمر«بر مراسم پرسه، مراسم 
  .يابد به مراسم چمر اختصاص ميسوم و روز 

در مراسم خاكسپاري آورده شد، از لحاظ كيفيت و طور كه  پرسه زنان و مردان، همان
  :كنيم و ما به تفكيك به آن اشاره مي استنحوه شركت با هم متفاوت 
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5- 1 .رسه زنان پ  

و در نهايت داغديدگي و   و روي آشفته و زخمي در طي مراسم، زنان صاحب عزا با سر
خود را دور هم  نشينند؛ آنان پيوسته، دستان ايستند و نمي اندوه در يك صف مي

كنند و با ابياتي حزين، مور  قراري مي دهند و بي چرخانند و همزمان مويه سر مي مي
آنان از  ،هستنداي  ، معمولاً به صورت گروهي و طايفهآيند زناني كه به مراسم مي. خوانند مي

ترين آنها  كه مسن گيرند و در حالي بيست متري در يك صف كنار هم قرار مي فاصله
 برند ميهاي پايين چادرهاي خود را بالا  كند؛ از همان فاصله گوشه ه حركت مير از بقيجلوت

آنگاه سر انگشتان خود را . پيچند تا دستانشان براي شيون كردن آزاد باشد دور گردن مي و
در طرف مقابل، زنان . دهند يسر م )vey vey(» وي وي«كشند و بانگ  ها مي بر گونه
كه به اين  كنند مي» وي وي«آنان نيز و دهند نان همين عمل را انجام ميعزا با ديدن آ صاحب

  .گويند مي )šovin( »شوين«ه قبلاً اشاره شد، گونه ك عمل همان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

معمولاً زني . نوازد رود و آهنگ چمري را مي رسيده مي سرناچي هم به استقبال زنان تازه
نام طايفه  خوان نيز دهد و قرائت سرناچي ميكه جلوتر از همه است، مقداري پول به 

سرعت  ر، برسند كنندگان به صاحبان عزا مي شركتوقتي  .كند درگذشتگان آنان را اعلام مي
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. كند به مقام شيوني تبديل مي سرناچي مقام چمري را و افزايند مي» وي وي«نواي  و ها گام
اي است كه با ديدن اين  هانتر بيگرسد و كم واري به اوج خود مياين هنگام، سوگ در

  .وحشت نكندو احساس رعب مرگ  از يادآوري مراسم،
تا  اند، شيون كنند بل تك تك زناني كه به صف ايستادهكننده، بايد درمقا زنان شركت

روند و بر  ها مي ها و عكس راغ كتلآنگاه آنان سـ. بگيرداينكه يكي از زنان دست آنها را 
  .كنند شيون و زاري مي تل يا روي تخت است،وسايل فرد درگذشته كه بر ك

كنندگان بــه جايگاه  في است، مأمور راهنمايي شركتمتو يك نفر از زنان كه از اقوام
عروسان صاحب عزا قرار  درون خانه كه دختران جوان و تازهان را به آن شود و عزاداري مي

سربند يا چادر، جلوي چشمانشان  نشينند و با گوشه ان ميآنگاه زن. كند اند، هدايت مي گرفته
پذيرايي  زناندر آنجا از  .كنند خواني را آغاز مي گيرند و مويه علامت گريه كردن ميرا به 
ترك  خيزند و مجلس را يـا پيش از آن، بر مي پس از صـرف ناهار، آنان نيز وشود  مي
آخر، نزد صاحبان  كنند و در مرتبه گاهي زنان چندين مرتبه در مراسم شركت مي. كنند مي

ر رعذ«ي به آن گويند كه در اصطلاح محلّ روند و دوباره مصيبت را تسليت مي عزا مي
    »  نينيوخم ن«صاحبان عزا نيز با گفتن جمله . گويند مي) ozerer âverden(» آوردن

)xam noinin) ((» رينپا شاد ب«، )غم نبينيpâ šâd berin( )چـادر آنان را .. و) شادي بروي
به اين معني كه ديگر بيش از اين زحمت نكش و رنج آمدن را بر  ؛كنند از گردن باز مي
در راه بازگشت، زناني كه . كنند پرسه را ترك مي نيز آنان به اين ترتيب . خود هموار مكن

پس از اين (» پا پرِس كوتاه«: گويند بـه همديگر مي رسند، در ضمن احوالپرسي به هم مي
رس و سوگواري دارند كه با پايي كه از مراسم پ و اعتقاد )شركت نكني در چنين مراسمي

بنابراين پس از پرسه  ،ندارد گونزيرا ش ،كسي قدم بگذارند نبايد به خانه ،است برگشته
  . روند معمولاً جايي نمي

  پرسه مردان . 2 -5

رسه و پذيرايي مهمانان مرد، منازل همسايگان متواست كه  هايي درچا في يا سياهجايگاه پ
اي،  محلهّ هم اي، طايفه به صورت هم مردان هم، گروه گروه،. اند به همين منظور برپا كرده

اي و  هايي به رنگ مشكي يا ســرمه لباسآنان نيز . آيند به مراسم مي... روستايي و هم
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هاي  انهبر ش نيز بعضي. آويختند گردن مي بر» داوار«اي  تكهّ ،گذشتهدر  .پوشند سنگين مي
ذكر  شايان(كند  شان را اعلام مي اين مردان، نام طايفهخوان با ديدن  قرائت. مالند خود گل مي

در مراسم كنندگان شركت نشيند و خوان مي في كنار قرائتاست يك نفر معتمد از طايفه متو 
ند شود و مان كنندگان نيز از بيست متري آغاز مي مراسم شركت ).كند را به او معرفي مي

پيشاني  به او دستان خـود را .كند ترين يا خان، پيشاپيش همه حركت مي مسن گروه زنان،
زند و ديگران نيز  كند، بر پيشاني مي برد و به حالتي كه گويي با ناخن از آن گوشت مي مي

زنند ت او بر پيشاني ميبه تبعي .  
رسند،  صف عزاداران مي همين كه به و افزايند هاي خود مي در اين هنگام بر سرعت قدم

ت كوتاهي مقابل هم بر پيشاني و مد شود صاحبان عزا تكرار مي سوياين عمل متقابلاً از 
  .گويند مي» هي بيداد هي داد«يا ) berâru( »برارو«در اصطلاح  گريند و مي و زنند مي

دست را بر انداخته و دو و در حالي كه سرهايشان را پايين  ايستند ميآنگاه در مقابل هم 
را به قسمتي راهنمايي  كنندگان در مراسم شركتسپس  .خوانند اند، فاتحه مي هم نهاده

امروزه در روز اول، پس از رفتن به سر مزار، در مسجد . شودكنند تا از آنان پذيرايي  مي
در اين ميان، اقوام و . كنند شود كه مردان در آن شركت مي برگزار مي  محل، مراسم ختمي

اند كه در روز مسجد آنها را به صاحب عزا  هايي چاپ كرده آشنايان، اعلاميه بستگان وديگر 
  .دهند تا به ديوار بچسبانند مي

  )ĉamari(چمري . 6

در برخي طوايف كاكاوند، . روز اجراي چمر، معمولاً سومين روز درگذشت مرده است
همچنان باقي اين رسم اجدينوند، هايي چون ت ا در طايفهام ،شود امروزه اين رسم برگزار نمي

هر  برگزاري شب و روز قبل، صاحبان عزا براي پذيرايي و ،براي اجراي اين مراسم. است
  .شوند آماده مي ،چه بهتر آن

اند، دوباره  دعوت كرده »سرلش«ردم را براي همان كساني كه مـ از روز قبل از چمر،
ها بروند و براي روز چمر آنها  اي ام و هم طايفهي اقوها ها و خانه شوند تا به روستا مأمور مي
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ا كساني كه نسبت ام ،كنند رسم بر اين است كه تنها مردان را دعوت مي. را دعوت كنند
آورند في دارند، زنانشان را هم با خود مينزديكي با متو.  

ه كند كه گا سرناچي با برآمدن آفتاب، با نواختن مقام چمري، آغاز چمر را اعلام مي
براي اجراي چمري، معمولاً در . شوند چندين دسته سرناچي براي اين مراسم دعوت مي

پا چادرهايي بر سياه ،يك فضاي باز
ها را در ميدان قرار  كنند و كتل مي
 در اين روز تمام خويشاوندان،. دهند مي

ها و همسايگان حضور پيدا  اي هم طايفه
به تعداد افراد يا  بسته مردان، و كنند مي

رنج يا قند ب عـرف محل، گوسفند،
يا آورند  في ميمتو ةخرند و به خان مي

كنند و  آوري مي اينكه مقداري پول جمع
دهند تا بــه  به بزرگ طايفه خود مي

رسانه«د كه به آن بدهفي خانواده متوپ «
پرسانه نوعي همياري متقابل است كه ميزان آن به ميزان نزديكي به خانواده . گويند مي
اين . شود ن آن در دفتري ثبت ميمسئولا اهدايي به وسيلههاي  پرسانه. بستگي داردفي توم

سازد و گاه  هاي جاري مراسم را برآورده مي هاي نقدي و جنسي، بخشي از هزينه كمك
هاست و مابقي آن كمك بزرگي براي هزينه خانواده  ميزان پرسانه خيلي بالاتر از هزينه

همچنين پرسانه، خود، موجب الزام . دنرا از دست داده باش خانه آور نانبويژه اگر ، ستامعزّ
به جبران  خود را ملزم چون صاحبان عزا ؛شود هاي ديگر مي به شركت در مراسم پرسه

پرسانه، عاملي براي تداوم برگزاري مراسم سوگ در زندگي عشايري  در حقيقت. بينند مي
  .است

وقفه تا  آن را بي و كنند را اجرا مي آهنگ چمريدر روز چمر، نوازندگان ساز و دهل 
به خواندن قرآن  نيز خوان قرائت. بخشند ميي به آن دهند و شور خاص پايان مراسم ادامه مي

 .آورد بر زبان ميكنندگان را با احترام  پردازد و نام درگذشتگان شركت مي و ابياتي حزين



  ����107  آيين سوگواري در ايل كاكاوند

ه با نواي چمري و شيوني صورت خود را گيرند و همرا كنان دور كتل را مي هم شيون زنان
آيد تا  دعوت به عمل مي» رارا وش«يا » رارا كر«از گروهي همسرا،  گاهي نيز. خراشند مي

صدايي  گو و خوش اينان شاعران بديهه. همراه با ساز و دهل، بر شكوه مراسم چمر بيفزايند
هاي  گروه آنان در .دشون دعوت مي بزرگان ايل است، كه خاص  مراسمي برايهستند كه 

» شعر وش«يا  )sar xoani vaš(» سرخوني وش«خوان به نام  چهار يا شش نفره كه دو تك
وش يك مصراع يا يك  نيابتدا سرخو .ايستند دارند، در دو سوي صف مـردان عزادار مي

بيت با توجمهمانداري في و در رثاي او كه معمولاً حول جنگاوري، تدبير،ه به ويژگي متو 
 كنند و در فاصله هر بيت، ل ميسپس ديگران آن را كامـ خواند، ، ميو ديگر صفات اوست

 :خوانند و هماهنگ و با آهنگي حزين مي كنند ردان ايل، بيت ترجيعي را همسرايي ميمـ
ها از ابتدا تا انتهاي صف »را را كر«در ميان ايل كاكاوند، . »خانَكَم را را را، خاصكم را را را«

اي قديم و جديد، ابياتي را بنا به گردند و با دريافت پول از صاحبان متوفّ مردان ميميان 
و لحن  لحن سرخوني وش حماسي است. خوانند موقعيت و پايگاه اجتماعي آنان نيز مي
چنان حزين و  ،كنند كنند يا مصراع او را تكميل مي همسرايان كه همان بيت را تكرار مي

ي زنان نيز دست از برد و حتّ را در سكوتي غمبار فرو مي آهنگين است كه تمام مجلس
در ميان ديگر عشاير لرستان، مردان صاحب عزا، در . دهند و به آن گوش مي كشند ميشيون 
يي سنگين از سمت شرق به ها هم با حركت و گام ةاند، شانه به شان كه صف بسته حالي

» ني وشسرخو«را با » را را راخانكم «يع كنند و بيت ترج مانند حركت مي غرب، رقص
  . كنند همسرايي مي

و مويه زنان و كلمات حزين  شيون نواي ساز و دهل، ها، آواي راراوش روي هم رفته،
  .آورد فضاي پرشوري از حزن و اندوه به وجود مي ،خوان قرائت

تا چند  .كنند معمولاً با آبگوشت يا چلو گوشت از مردم پذيرايي مي در پايان مراسم،
همين كه يك نفر بعد از خوردن غذا  ،سال پيش رسم بود كه بر سر سفره چمر و پرس

كشيدند و فاتحه  فاتحه، ديگران خورده يا نخورده، بلافاصله دست از خوردن مي :بگويد
فرستادند و ديگر كسي پس از فاتحه، حق خوردن نداشت كه اين رسم بيشتر در ميان  مي
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مهمانان دست از غذا بكشند، آنگاه فاتحه  كنند تا همه صبر ميروزه اما امـ. زنان معمول بود
  .كنند فرستند و با ذكر صلوات سفره را جمع مي مي

با  ،موجود بين افراد طايفه ي ديرينهها اختلافات و كينه معمولاًبعد از خوردن ناهار، 
ختلافات و فصل اين ا و ريش سفيدان قوم به حلّ شود ميرح توجه به ناپايداري دنيا، مط

  .پردازند مي
رسد و پيش از غروب آفتاب  تي مراسم چمر با قرائت فاتحه به اتمام ميپس از مد

ردان قوم، كتل مرده پيرم شوند و پس از شيون بسيار، زنان گرد علَم و كُتل جمع مي مردان و
  .دهند شام مي ،اند مولاً شب نيز به افرادي كه ماندهمع. پذيرد كنند و مراسم پايان مي را باز مي

اي از همان لحظات  هاي ويژه اين ايل ديده شد، آيين همان طور كه در آيين سوگواري
بعضي از آنها، جزء لاينفك مراسم هستند و برخي نيز به خورد كه  سوگ به چشم مياول 

  .كنيم شوند كه به تفكيك از آنها ياد مي دفعات، تكرار مي

  هاي ويژه  آيين. 7

  موسيقي . 1 -7

و با زندگي موسيقي در ميان قوم لك، از دير باز جزء لاينفك زندگي اين مردم شده 
اين قوم  .مره آنان عجين استروز

ه شادترين لحظات عمر همان طور ك
دهل و آواز، جشن خود را با ساز و 

ترين روزهاي زندگي  گيرند، تلخ مي
. بخشند را نيز با موسيقي التيام مي

وزادان آهنگي كه گوش ن نخستين
موسيقي شاد نوازد،  اين قوم را مي

عروسان و  ساز و دهل است و تازه
آور به  با اين نواي هيجان دامادان

غمبارترين موسيقي سوگ را نيز ساز و دهل ؛ همان گونه كه گذارند بخت پا مي خانه
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، ساز ترين و بيشترين سازهايي كه در موسيقي اين ديار كاربرد دارد مهم ،بنابراين. نوازد مي
  .ست»سرنا«و دهل است كه ساز همان 

آن را ها از نوع خاصي چوب،  كولي معمولاًكه نوعي از سازهاي بادي است  :سرنا
؛ شده است مي هاي قديم و باستان در محافل ايرانيان نواخته اين نوع ساز از زمان. سازند مي
ال نواختن ش شخصي حجاري شده است كه در حطوري كه در نقوش طاق بستان، نق به

شود و بين اقوام لر و لك  هاي شادي و عزا استفاده مي معمولاً از اين ساز در مقام. ستسرنا
در شود و  معروف است و همراه با دهل نواخته مي» ساز« ، يعنيو كرد به نام عام آن

  .  استسوم به ساز و دهل مو اصطلاح
اي و قطري بين  رهشكل داي« .شود هل از چرم و چوب ساخته ميد: )doilدويل (دهل 

متر سانتي 25ن از چوبي مدور با عرض دو طرف آن چرم، كمر آ. متري داردسانتي 90يا  80
 ».شود چوبي نازك استفاده مي جاد ضربه از يك گرز كوچك و تركهو براي اي است

و  كنند ميدور آن را با پارچه سياه  ،گاه در مراسم سوگ )181: 1382جعفربيگي، (
شود و  دهل در ميان اين قوم همراه با سرنا استفاده مي. آويزند هايي سياه از آن مي همنگول

  . اي معمول است ازهاي كوبهبيش از ديگر س
به دو نوع  ه به نوع كاربرد آنها،با توج ميان قوم لك رايج است، هاي موسيقي كه در مقام

ام داراي انواعي است و در شود كه هر كد هاي سوگواري تقسيم مي هاي شاد و مقام مقام
  .شود هاي سوگواري پرداخته مي اينجا به تناسب موضوع پژوهش، تنها به آهنگ

ع جنازه، يد، نوازندگان سرنا و دهل براي مراسم عزا و تشيدر ميان عشاير ايل كاكاون
به آنها  ادامهنوازند كه در  مي ،هاي مخصوصي را كه حاكي از غم صاحبان عزاست آهنگ
  :شود مياشاره 

نواختن آهنگ  از نام اين مقام موسيقي پيداست، همان گونه كه ):sahari( حريمقام س
ها  سرناچي بر بلندي از سويآن قبل از طلوع آفتاب وبه هنگام فوت يكي از اهالي است كه 

في از وچنانكه مت. شود تا خبر مرگ او را به گوش ايلات و عشاير اطراف برساند نواخته مي
  .شود چند سرنا نواخته مي با» سحري«رخوردار باشد، نواي منزلت بيشتري بـمقام و 
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كُتلي معروف ه پاب ،شود كتل نواخته مي اين مقام چون در پاي: )pâkotali( كتُليمقام پا
 ،كنند در كنار غسالخانه يا جايي كه مرده را براي خاكسپاري، كفن مياست و معمولاً 

  .شود نواخته مي
ست دارد و از مشهورترين موسيقي عزاحالتي شبيه مارش عزا  ):ĉamari(ري مقام چم

  .شود كه در مناطق مختلف لرستان شنيده مي
شود و اوج آن زماني  تر كوبيده مي ا تندتر و محكمام ،مانند مقام چمري است :شيوني

 كنند شيون و زاري مي ،زنند و با خراشيدن صورت دورِ ساز و دهل حلقه مي ،است كه زنان
  .استساز و دهل  هاي ضرباهنگشيون زنان متناسب با  و نحوه
. قي استفي از آغاز تا پايان همراه با موسيهاي بزرگداشت متو به طور كلي تمام مرحله«

گيري، هدايت  آغاز، اوج. ر نيستنسوز سرنا ميسنواي جا اي بي گويي ستايش هيچ نو گذشته
نوازندگان ساز و دهل در عزا  گيرد و تعداد ميدهل انجام  و ساز باو پايان شيون همه، 

  )68: 1376درويشي، (» .استفي اي از منزلت متو نشانه

  روي شخودن  .2 -7

هاي خود  ـر گونه؛ بدين صورت كه زنان بشود اين آيين بيشتر از سوي زنان اجرا مي
 مردان نيز،ا ام. خراشند تا آنجا كه از آن خون جاري شود زنند و روي خود را مي چنگ مي

هاي خود را با ناخن  ، پيشاني يا پشت دستباشدآنان بسيار گران  آنجا كه مرگ كسي براي
  .خراشند مي
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هاي  عمل روي شخودن از سوي زنان تا پايان مراسم همچنان ادامه دارد و يكي از آيين
زناني كه به . گويند مي) شيون( )šovin( »شوين«ماندگار در ميان اين قوم است كه به آن 

بر چهره خود ) (vey vey »وي وي«روي صاحبان عزا، با نواي همزمان  هروب آيند، مراسم مي
   .دهند صاحبان عزا نيز عمل آنها را به همين شكل پاسخ مي در مقابلزنند و  چنگ مي

  خاك بر سر ريختن، گل ماليدن . 3 -7

جوان باشد، بر روي جنازه او بر ويژه اگر ، بمردان و زنان اين قوم، در مرگ عزيزانشان
خود گل  سر نزديكان و وابستگان نيز بر شانه و ريزند و مي سر خاك بر و نشينند ميزمين 
سپارند، آنقدر خاك و گل و  گذشته را به خاك ميزماني كه تازه در صاحبان عزا،. مالند مي

ا تـ آورند را به درد مياي  ريزند كه دل هر بيننده اي خود ميه سنگ مزار را بر سر و شانه
  .گيرد تا بيش از اين ادامه ندهند و دست آنان را مي رود مياينكه كسي 

شود، پس از مراسم، يكي از خويشاوندان  اجرا مي )ĉamar( »چمر«در روزي كه مراسم 
آيد و از بزرگ  نزد مهمانان مي است،مرده، با يك سيني كه كاردي در آن گذاشته شده 

تراشد و در  با كارد مي هاي همه، ها را از روي كلاه و شانه يرد و گلگ مجلس اجازه مي
  .برد ريزد و بيرون مي سيني مي

   ) kuĉil remânenكوچيل رمانن (ويران كردن سراي . 4 -7

سپرده شده است، ويران  هاي سوگ كه امروزه به دست فراموشي يكي ديگر از آيين
حمل و  براي(سياه چادر از دو نيمه اصلي  .مرد چادري بود كه صاحب آن مي كردن سياه
به هم بافته )  (dâvâr»داوار«در هر نيمه بين سه تا پنج تخته . تشكيل شده است) نقل آسان
  .شده است
تر به طول ده متر و عرض سي تا پنجاه سانتي  كوچك» داور«وسط هر دو نيمه دو  حد

ل به اين دليل در ساختمان كوچي. شود ناميده مي» ركوچيلس«كه است متر دوخته شده 
. شود هايي به فاصله بيست سانتي متر در طول آن دوخته مي رود كه گوشه به كار مي» داور«

كه (+)  بعلاوه و زدن چوب كوچكي به شكل» كوچيل«هاي دو  با داخل كردن گوشه
ش چهار تا ش. شود متصل ميچادر به هم  دو نيمه سياه، شود ناميده مي» شكروك«يا  »موك«
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به  اين چادر. چادر است نگهدارنده اصلي سياه اتصال به ديرك، در ستون به درازاي سه متر
 شود ميهاي خشك بيد است، به دو نيم تقسيم  وسيله يك چيت كه از موي بز و ني و تركه

ها و مردها  نشستن مهمان ، يعني محلّ)(lâ mardân( »لا مردان«كه يك قسمت آن را 
كه اجاق خانه در اين قسمت واقع  –)lâ žanân( »لا ژنان«آن يعني  نامند و طرف ديگر مي

 در گذشته) 111: 1379عثمانوندي،  رحيمي( .هاست سكونت خانوار و زن محلّ – است
كشيدند و سركوچيل كه سقف آن  مرد، ستون اصلي را مي ادر ميچـ وقتي صاحب اين سياه

 تا اينكه شدند پا نميها تا سه روز بر اين سياه چادر .نشست رفت، به خاك مي به شمار مي
  . كردند پا ميها آن را دوباره بر آمدند و با كمك جوان بزرگان طايفه و طوايف همجوار مي

  جامه چاك كردن . 5 -7

جاست، جامه ن در ميان اين قوم همچنان پابركنوتا بازيي كه از ديرها يكي ديگر از آيين
م فراق عزيز خود، بر جنازه و مزار او دست بر گذشته، از غنزديكان فرد در .دريدن است
»      را آوردنيخه ا«ي به آن زنند كه در اصطلاح محلّ برند و جامه چاك مي گريبان مي

)yaxa erâ âverden( شود اين آيين، از سوي زنان و مردان، هر دو اجرا مي .گويند مي.  

  ) داوار برگردن انداختن(پلاس پوشيدن . 6 -7

ادر استفاده چـ ان و عشاير لك و كاكاوندهايي كـه از سياهييميان روستااين آيين در 
 كردند، مرداني كه در مراسم شركت مي. پيش همچنان وجود داشت ةكردند، تا دو ده مي
نشان از همدردي  كهآويختند  با نخ به گردن ميرا   – متر به اندازه نيم -چادر  ي از سياها تكهّ

ين معمولاً در روزِ اين آي. رنگ سياه آن نيز دور از نظر نبوده استه البتّ ؛با صاحب عزا بود
هايي كه به مراسم  نيز طايفه» رچم«ا گاهي در روز ام ،شد برگزار مي) لشسر(خاكسپاري 

در روز خاكسپاري،  .كردند در چمر شركت مي داوار برگــردن، خاكسپاري نرسيده بودند،
بريد و بر روي قبر  ا كه بر گردن آويخته بودند، مييك نفر با چاقو، بند همه داوارها ر

فـي ورودي خانة متو كردند و بر دروازه ميانداخت و روز چمر، آنها را جمع  مي
  .آويختند مي
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گذشته، در خانواده فرد در
افروزند و تا طلوع  آتش مي

 مانندهاي كهن اين ديار، سوگوار كردن چارپايان و برپا كردن علَم است و 
اي كهن و باستاني دارد و امروزه با اندك 

  .شود
از همان روز اول، براي مراسم خاكسپاري و همچنين روز چمر، اسب يا ماديان شخص 

را بر  فيهاي متو و اسلحه و لباس
ا برند يـ گاه يال و دم آن را مي

اسب را در اين هنگام . مالند
.  

آورند كه يك مرد  گذشته خود را مي
 وقتي به محلّ .كند و پيشاپيش زنان و مردان آن طايفه حركت مي

كسي از  .رود رسند، سرناچي با نواختن نِواي چمري به استقبال آنان مي

آيين سوگواري در ايل كاكاوند

  آتش بر مزار افروختن 

خانواده فرد در دمان، اكاوند، رسم بر اين است كه سپيدهدر ميان عشاير ك
آتش مي سر مزارپس از مرگ، شب هنگام بر سوم و دوم ل، 

  . پردازند خورشيد به گريه و زاري و خواندن قرآن مي

  علمَ و كتَُل 

هاي كهن اين ديار، سوگوار كردن چارپايان و برپا كردن علَم است و  يكي از آيين
اي كهن و باستاني دارد و امروزه با اندك  هاي سوگ اين مردم، ريشه از آيين بسياري ديگر

شود ميبرپا تغييري كه آن هم به دليل ماشيني شدن عصر حاضر است،
از همان روز اول، براي مراسم خاكسپاري و همچنين روز چمر، اسب يا ماديان شخص 

و اسلحه و لباس كنند ميو زين آن را واژگون  كنند ميپوش سياه
گاه يال و دم آن را ميو  كشند ميي خالي بر سرش  ا توبره و كنند آن آويــزان مي

مالند كنند و بر آن گل مي پيچند و جمع مي اينكه يال و دم آن را مي
.آرايند مي» كتل«في چند گاهي براي بزرگداشت متو. نامند

گذشته خود را ميتازه در »كتل« ،همراه خودبه گر نيز گاه طوايف دي
و پيشاپيش زنان و مردان آن طايفه حركت مي گيرد ميجوان، مهار آن را 

رسند، سرناچي با نواختن نِواي چمري به استقبال آنان مي عزاداري مي

آتش بر مزار افروختن . 7 - 7

در ميان عشاير ك
ل، روزهاي او

خورشيد به گريه و زاري و خواندن قرآن مي

علمَ و كتَُل . 8 - 7

يكي از آيين
بسياري ديگر

تغييري كه آن هم به دليل ماشيني شدن عصر حاضر است،
از همان روز اول، براي مراسم خاكسپاري و همچنين روز چمر، اسب يا ماديان شخص 

سياه في رامتو
آن آويــزان مي

اينكه يال و دم آن را مي
نامند مي» كُتَل«

  
گاه طوايف دي
جوان، مهار آن را 

عزاداري مي
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هايي كه در وسط ميدان  گيرد و نزد ديگر كتل كُتَل آنان را ميو  رود ميپيش  نيز عزاصاحبان 
كنند و مردان بر سر و پيشاني خود  ر روي كُتَل شيون ميزنان بـ. برد ، ميو ميان زنان است

»        كُتَل كو«و به عمل زنان،  )berâru(» برِارو«به عمل مردان در اين زمان . زنند مي
)kotal ku( ليكتپا«ي زنان ها نوع مويه نواخته شده وبه مقام موسيقي  و «)pâkotali( 

  .گويند مي
بندهاي زنانه بر پا ي سياه و سرها هايي از پارچه ، صاحبان عزا، علم»لكت«علاوه بر 

في متو  وسايل شخصي و رزمي كهامروزه اسب جاي خود را به ماشين داده است . كنند مي
كنند و طوايف ديگر نيز به جاي كُتَل اسب، قاب  پوش مي آويزند و آن را سياه را بر آن مي

آورند و زنان هر دو طرف بر روي آن شيون  همراه ميبه ود را خـ ةعكس تازه درگذشت
ها را به  گاه عكس .گذارند ميهاي درگذشتگان  كنند و آن عكس را كنار ديگر عكس مي
گاه  كنند و نصب مي د،شو هايي كه هم اكنون با شكوه بيشتري نسبت بـه گذشته برپا مي علم

في بر هاي متو ها را به همراه ديگر وسايل و لباس عكس ند وارگذ تختي در محيطي باز مي
روند و بر روي  ها مي سراغ اين تخت و عكس ،آيند زناني كه بـــه مراسم مي. نهند آن مي

   .كنند ل كو ميآن شيون و كت

  سياه پوشيدن . 9 -7

ل في از همان لحظات نزديكان متوپوشند  اي يا مشكي مي رنگ سرمه فوت، لباسي بهاو
بويژه ا ام ،كنند، اگر چه لباس همه آنان سياه نيست كه در مراسم شركت ميهم و كساني 

، چنانچه زني با لباس گلدار رنگي در مراسم حاضر شود، مورد پوشند رنگ شاد نميزنان، 
پوشيدن براي نزديكان درجه يك معمولاً از چهل روز سياه . گيرد سرزنش ديگران قرار مي

  .پوشند تا يك سال ادامه دارد و گاه زنان بيوه در مرگ همسرانشان تا آخر عمر، سياه مي

  مراسم هفتم . 8

مانند ديگر اقوام، برگزاري مراسم روز هاي رايج عزاداري در اين ايل،  تيكي از سنّ
شنبه يا يكشنبه پس از مرگ برگزار  نخستين پنج في است كه معمولاًهفتم پس از مرگ متو

يكشنبه به سر مزار  گاهشنبه و  ماند كه مردم كاكاوند ظهر هر پنجناگفته ن. شود مي
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گفته  »دوشنبه«بر سر مزار رفتن ظهر يكشنبه كــه نزد مردم  .روند درگذشتگان خود مي
ظاهراً در ميان  ،)شود ميبه نام روز بعد خوانده  ،از ظهر بگذرد ساعتي كهچون (شود  مي

در  .بيشتري دارد و سابقه در ميان مردم كاكاوند رواج واست سوم قوم لر، لك و كرد مر
. كنند في، براي ناهار، از اقوام و نزديكان دعوت مينيز به مانند چمر، خانواده متو روز هفتم
ه يك روز البتّ. روند زار ميبينند و بر سر مـ في تهيه مييل متوساكتلي از عكس و و سپس،

قور ارا «كنند كه در اصطلاح به آن  را با سنگ و سيمان درست مي فيمتو قبل از هفتم، قبر
پس، فرش دستباف كوچكي بر روي قبر س .گويند مي )qeowr erâ gerten(» رتنگ

گذارند و يك ساعتي آنجا، زنان و مردان مويه  و حلوا و خرما بر روي آن مي اندازند مي
خواهد تا سر  مراسم، بزرگ طايفه، از مردان مي كنند و پس از بازگشت و خاتمه سرايي مي

برند؛ چون  به حمام مي عزا را انصاحب ،اصلاح كنند و همسايگان و بزرگان و ريش خود را
تا اين مدت بر سر كار  سپس مردان كه .اند نرسيدهوضع خود ه سر و آنان در اين مدت بـ

  . گردند ميبه سر كار باز اند، با دعوت بزرگان و همسايگان خود، خود نرفته
كنند و بدين  في را مهمان ميمعمولاً پس از مراسم هفتم، اقوام نزديك، خانواده متو

شوند لاي دل آنان ميوسيله باعث تس .ها فرق دارد و  ا ديگر مهمانيا اين مهماني، بام
فضايي سنگين بر مجلس حاكم است؛ خنده در آن روا نيست و ميزبان جانب حرمت 

ميزبان عزاداران . برند ها را از خانه به جاي ديگر مي همعمولاً بچ. كند عزاداران را رعايت مي
گاه اين . كند نميو  است زيرا دنيا به كسي وفا نكرده ،دهد كه غم نخورند را پند و اندرز مي

  .شود برگزار مياقوام  از سويها تا چند روز  مهماني

  سوگوار ماندن و پرهيز از شادي  . 9

ها و  اند، در مهماني في كه رخت سياه بر تن پوشيدهمتو زنان و مردان فاميل و نزديكان 
 پوشيدن لباس. گيرد كنند و هيچ ازدواجي در بين آنان صورت نمي ها شركت نمي شادي

عزاداران نبايد شوخــي كنند و بخندند، . سياه خيلي ساده نيست و آيين خاص خود را دارد
 پر«: گويند در اين شرايط صدايشان بالا رود به او مي زيرا اگر ،كنند با كسي جر و بحث نمي
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. يعني دهانت پر از خون است و لباس عزا به تن داري و كارت زشت است» ت خوينهدم
  .اصلاح ندارند زنان حق آرايش و

سر و صورت خود را ندارند و  حق تراشيدن موي عزاداري،اول مردان از همان روز 
. شود اين رسم تا يك هفته يا ده روز كه مراسم برقرار است و گاه تا چهل روز، رعايت مي

كنند و  ا و نزديكان آنان، راديو و تلويزيون روشن نميمعمولاً تا چهل روز، خانواده معزّ
) âziati(» عازيتي«ي به آنان شود و در اصطلاح محلّ تفنگ آنان خارج نمي اي از گلوله يحتّ
  . گويند مي) عزادار(

  مراسم چهلم . 10

ه همان كيفيتي كه در مراسم هفتم ذكر شد، مراسميفي، بـدر چهلمين روز مرگ متو 
ها  اي از نزديكان و بستگان و هم طايفه ا براي ناهارزّشود و بار ديگر خانواده مع ار ميبرگز 

  .ه تعداد نفرات نسبت به چمر و پرسه كمتر استكنند و البتّ دعوت مي

  )mekis(مكيث  .11

كه پس از مراسم   يكي از رسومي. آوردن عزاداران استدر به مكيث به معني از سوگ
و همسايگان است كه به آوردن اقوام راسم سياه درشود، مـ چهلم در ميان اين قوم انجام مي

براي اين منظور چند نفر . گويند مي) تعارف( )mekis(» مكيث«يا ) sikanen(» نكن سي«آن 
هاي ويژه لباس زنانه  مقداري حنا، پيراهن مردانه و پارچه ،فياز زنان و مردان نزديك متو

زاداري وشيده و يا به نوعي عخرند و به خانه تك تك افرادي كه براي آنان سياه پ مي
 خواهند، روند و ضمن تشكر از احساس همدردي و شركت در عزا، از آنان مي مي ،اند كرده

در . كنندآورند و اگر چنانچه، برنامه شادي در پيش دارند، اجــرا لباس مشكي خود را در
ايم و وظيفه  اه را براي احترام خودمان پوشيدهگويند، سي چنين مواقعي، معمولاً آنها هـم مي

لباس سياه آنان اصرار و خواهش با آوريم كه صاحبان عــزا،  نميرا تا سال، در و آن است
 پيراهن آورند و زنان به زنان، حنا و پارچـه پيراهن و مردان نيز به مردان ميدر را از تن به
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از برداشتن پيراهن و  ضمن قبول بيرون آوردن لباس مشكي، هابالاخره آن. كنند تعارف مي
  .قبول كننددانند كه جنبه تعارف دارد و نبايد  چون مي ،كنند مي داريحنا خود

با گذشت چهلم، مقداري فضاي شادي براي خانواده، به جز بستگان نزديك درگذشته، 
خير مانند   توانند برخي از مراسم آنها با اجازه گرفتن از بازماندگان مي شود و بازتــر مي

  .ازدواج را انجام دهند

  ) nu eyd( دمراسم نوعي. 12

في فرا نرسيده باشد و خانواده همزمان با فرارسيدن عيد باستاني نوروز، اگر سالگرد متو
سفيدان، اعم از زن و مرد به  گان و ريشاو هنوز عزادار باشند، يك روز قبل از عيد، بزر

ام و خواهند تا براي ش كنند و از خانواده او مي و اجاق او را روشن مي روند ميفي خانه متو
كنند، چون معتقدند فرد درگذشته  هاي خانه را روشن مي چراغ همچنين. عيد غذايي بپزند

. شود اش خاموش باشد، روح او آزرده مي كشد و اگر چراغ خانه به خانه خود سر مي
فرداي روز عيد، بستگان، گروه،  و شوند پدري جمع مي ةفي شب عيد در خانفرزندان متو

  .گويند عيد را تبريك مي ،آيند و ضمن همدردي با آنان يگروه به خانه آنها م

  عيد مردگان . 13

سال را براي مردگان خود جشن  همانند ديگر اقوام، آخرين جمعه ردم اين قومم
برگزار رنگ و جلايي خاص جشن با گذشته، تازه وفات يافته باشد، ؛ بويژه اگر درگيرند مي
در  ،گي خودكه در لباسي تازه اما به ديرين هن دارداي بسيار ك اين مراسم نيز ريشه .شود مي

  .ميان ايرانيان پا برجاست
 روند، بر روي قبر گذشتگان خود ميبر سر مزار در  سال، آخرين جمعه مردم اين ايل،

  . آرايند و با انواع خوردني و تنقلات و شمع و سبزه آن را مي كنند ميفرش پهن  او

  مراسم سالگرد . 14

اگر « .شود مير برگزار گويند، پيش از موعد مقرّ مي» نان سال«مراسم كه به آن  اين
به ازاي هر  براي مراسم سالگرد او ،باشد فوت شدهماه  شهريورروز بيستم  فيشخص متو
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 20مراسم را به جاي  فرزند باشد، 7في داراي روند، مثلاً متو به استقبال مي يك روز فرزند
  )16: 1378مرادي، ( ».كنند ميسال بعد برگزار  شهريور 13شهريور در 

او ي بر همسايگان حتّ وفي فضايي غمبار بر خانه و منزل متو ،در تمام اين يك سال
در روز . توانند شاد باشند ، نميا كه آنها هم به احترام همسايه خودچر ؛است حاكم بوده

پس از صرف ناهار، و  كند سالگرد نيز خانواده معزا، مردم را براي صرف ناهار دعوت مي
 همان ،از آن پس. رسد روند و بدين وسيله يك سال عزا به پايان مي همه بر سر مزار مي

 شود و چهلم ذكر شد، دوباره مراسم سياه درآوردن آغاز مي درخصوص مراسمطور كه 
ند و كن ر مياند، تشكّ ل عزادار و در غم آنان شريك بودهاز كساني كه يك سا فيخانواده متو
سرانه سياه از خود ولي خانواده صاحب عزا،. درآورند خواهند لباس عزايشان را از آنان مي

و به منزلشان  بينند ميه كنند، بلكه آشنايان و بزرگان براي آنان لباسي تهي تن به در نمي
تر  و لباسي روشن كنند ميروند و ضمن همدردي دوباره، لباس سياه را از تن آنان به در  مي
رسد به اين ترتيب يك سال عزا به پايان مي .پوشانند ا به رنگي سنگين، به آنان ميام .ا ام

كنند و در مراسم شادي  في تا چند ماه همچنان جانب احتياط را حفظ ميخانواده متو
اگر مردي بميرد و . پوشند خود تا آخر عمر سياه مي اي براي عزيزان عده .كنند شركت نمي
ازدواج ندارد چون اين عمل را كريه و زشت  جوان باشد، تا يك سال حقّي زنِ او حتّ

كنند  تا پايان عمر شوهر نمي شود، ميدانند، گاهي بعضي زنان جوان كه شوهرشان فوت  مي
  .مانند و بيوه مي

 بندي جمع

هاي يك  ها و توتم نماي فرهنگ، مذهب، احساسات و عواطف، انديشه ها آيينة تمام آيين
توان موجوديت اقوام گوناگون را شناخت و از خطر نابودي  كه از رهگذر آن، مي ندا قوم

هاي بشر بوده است و قوم لك  ترين دغدغه مرگ همواره يكي از بزرگ. حفظ كرد
  .  كنند ترين مراسم را براي عزيزان درگذشتة خود اجرا مي كامل

ولي  كنند، ميرا را در آيين سوگواري اج  است كه ساير اقوام نيز مراسمي روشن
در ميان قوم لك  تنها ها در ميان اقوام ديگر به اين شكل وجود ندارد و اين آيين ترديد بي
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ها با  به صورتي كه بسياري از اين آيين ؛نخورده باقي مانده است بسيار كامل و دست
 . قابل تطبيق است يعني شاهنامه ،ت ايرانيهاي سوگواري در سند هوي آيين

يابد كه تا چه حد ميان  ها، درمي بين با مطالعه اين آيين در ميان كاكاوند نة روشخوانند
همچون ديگر اقوام لك، همبستگي وجود دارد و چگونه يك فرد كاكاوندي كاكاوند، ايل 
 ةماشين پيچيد حتّي اي داغدارش باشد و لاي خاطر هم طايفهتس ،اي كوشد تا به هر بهانه مي

ة هاي ديرينه باشد و روح پيراست تهنوز نتوانسته است جايگزين اين سنّ نيز مدرنيته
  . دوستي و وحدت اين قوم را بيالايد انسان
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